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 : تستي

    د     .است  ......»الذي خلق سبع سموات طباقاً« در آيه آننقش تركيبي و .... » طباقاً«. 1

 � ول مطلق براي فعل محذوففع م ـمصدر) ب �  صفت براي سمواتـيا مصدر به معناي وصف جمع ) الف

 � ب وج صحيح ) د �  صفت براي سبع سموات ـصيغه مبالغه) ج

 )د   (.باشدنميصحيح » هو الذي جعل لكم الارض ذلولاً« در آيه »ذلولاً«كدام گزينه در رابطه با . 2
 � معناي اسم مفعولبه ذلول صفت مشبهه، ) ب �  ر باشديعال تصيافمفعول دوم جعل اگر جعل از ) الف

 � مصدر به معناي جعل مفعول مطلق) د � حال براي الأرض اگر جعل به معناي خلق باشد) ج

 )الف    (: عبارت است از»الحجيم« علت نصب »ثم الحجيم صلّوه«در آيه . 3
 � مفعول به مقدم) ب � مفعول به فعل محذوف از باب اشتغال) الف

 � از باب تحذير) د � لبعطف به ما ق) ج

 ب......     به ترتيب عبارت است از » ذلك فاولئك هم العادونفمن ابتغي وراء« در آيه »العادون«ع ف و ر»وراء«علت نصب . 4
 �ظرف ـ خبر اولئك يا خبر هم . ب �ظرف ـ مبتداء مؤخّر . أ

 �مفعول به ـ مبتداء مؤخر . د � مفعول به ـ خبر هم . ج

 :تشريحي

 3آيه  »  طورفتري في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تري مِن ما « *

 .بيان كنيد» من فطور«و » من تفاوت«را در ق آن و متعلَّ »نْمِ«نوع . أ. 1
 . مِن حرف جرّ زائد است و متعلق ندارد

 

 

 . معين نماييد»هل تري من فطور« و »ما تري في خلق الرحمن«مفعول تري را در .  ب
 . محلاً منصوب مفعول به» هل تري من فطور«من فطور در .  محلاً منصوب مفعول به»ما تري في خلق الرحمن من تفاوت« در من تفاوتٍ

 

 

 6آيه     »وللذين كفروا بربهم عذاب جهنمّ و بئس المصيرُ« *

 . .اسباب منع صرف جهنم و عائد در صله را معين كنيد. أ. 2
 واو كفروا : عائد صله.  نيثعلميت و تأ. 2.  و عجمهعلميت. 1

 

 .را بيان كنيد» المصيرُ« و »عذاب«نقش تركيبي كلمات . ب
 . فاعل بئس: المصير. عذاب مبتداء مؤخر

 

 

 

         بسمه تعالي      

   1388 خرداد  ـپايان سال امتحانات

 تجزيه وتركيب :موضوع  3 :پايه 

 مركز مديريت حوزه علميه قم

 معاونت آموزش

 مديريت امتحانات

 پاسخنامه

 8 :ساعت  1/4/88 :تاريخ 

 تجزيه وتركيب نيمة اول جزء بيست و نه :نام كتاب
  

    ) نمره2 و تشريحي 1تستي  (شود  سؤال تشريحي پاسخ دهيد، در صورت پاسخ به همه به سؤال آخر نمره داده نمي8تستي و به همة سؤالات لطفاً 



 ٢

 19آيه    »ما يمسكِهِنّ الّا الرحمنُ« *

 . نوع استثناء را در آن بيان كنيدآيه فوق را تركيب نموده،. 3
 .  فاعل يمسكِ:الرحمن  -حصر ادات  :لاّ إ–مفعول به : »هنّ «- فعل مضارع از باب افعال:مسك ي-نافيه: »ما«. استثناء مفرغّ است

 

 23آيه   »جعل لكم السمع و الابصار و الافئده قليلاً ما تشكرون«* 

 .را در آيه بيان نماييد» ما«نقش تركيبي قليلاً و نوع . أ. 4
 . ده براي تأكيد استئزا» ما«. ظرف متعلق به تشكرون . 2صفت براي مفعول مطلق محذوف . 1: قليلاً

 

 . جعل در آية فوق چند مفعولي است، آن را معين كنيد. ب
 .به معناي خلق باشد يك مفعولي. 2» لكم«مفعول اول السمع و مفعول دوم : از افعال تصير باشد دو مفعولي. 1: جعلَ

 

 »لّ عن سبيلهض ربك هو اعلم بمن إنّ«* 

 .مشخص نماييد »بمن ضلّ«اسم و خبر إنَّ را معين و متعلق باء را در . 5
 جار و مجـرور متعلـق بـه    : بمن- خبر براي انّ يا خبر براي هو و جمله محلاً مرفوع خبر إنّ     :اعلم – ضمير فصل محلاً مرفوع      :هو –اسم إنّ   : ربك
أعلم . 

 

 .»...اع للخيرنّبنميم ممشّاء  مهين هماز ف حلّالاتطع كلّ«* 

 .متعلق بنميم و للخير را مشخص كنيد .را تجزيه كنيد» مناع«و » لا تطع«كلمات . 6
 . فعل مضارع بر وزن لا تُفعِ از باب افعال: لا تطع    . اسم ثلاثي مزيد بر وزن فعال، صيغه مبالغه از باب فَعلَ يفْعلُ: مناع

 . متعلق به مناّع: للخير.  متعلق به مشاء: بنميم
 

 .جملاتي را كه محلي از اعراب دارند و جملاتي را كه محلي از اعراب ندارند معين نماييد» قالوا يا ويلنا إنّا كنّا طاغين«در آيه . 7
جملـه   .4. جمله خبر إنّ محلاٌ منصوب    :  كناّ طاغين  .3. مقول قول محلاً منصوب   : اناّ كناّ طاغين  . 2. جمله معترضه محلي از اعراب ندارد     : يا ويلنا . 1

 . جمله مستأنفه محلي از اعراب ندارد...: قالوا 
 

 :»إنّ للمتقين عند ربهم جنّاتِ النعيم« در آيه *

 .اسم و خبر إنَّ را معين كنيد. أ. 8
 . نّمضاف و مضاف اليه اسم إ: جنات النعيم. جار و مجرور متعلق به محذوف خبر انّ: للمتقين

 

 . كنيد و قاعده جاري شده در آن را بنويسيدرا تجزيه » متقين«كلمه . ب
 .قاعده باب افتعال جاري شده كه حرف عله در فاء الفعل تبديل به تاء شده و در تاء باب ادغام شود:  مذكر سالم اسم فاعل از باب افتعالجمعاسم ثلاثي مزيد 

 

 »ؤا كتابيهارق هاوم اي كتابه بيمينه فيقولُتِوفأما من اُ«* 

 . را بنويسيد»إقرؤا«و » يقولُ هاؤم«در آيه فوق نقش تركيبي جملات . أ. 9
 . محلاً منصوب و بدل از هاؤم و يا استيناف بياني باشد و محلي ندارد: اقرؤوا.  »منْ«جمله محلاً مرفوع خبر : يقول هاؤم

 

 . كيفيت تنازع را در آيه فوق بيان كنيد.ب
 . اج به مفعول دارد و اين دو در كتابيه نزاع دارنديتم فعل و فاعل اح هروا قعل احتياج به مفعول دارد و ام اسم فؤها


